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رؤیای ایرانی

حدود دو ســال پیش وقتــی که از طرف روزنامه ایران بــا دکتر هادی خانیکی- 
اســتاد ارتباطات و رئیس کرســی ارتباطــات علم و فناوری یونســکو در ایران- 
تمــاس گرفتــم تــا بــا او مصاحبــه‌ای دربــاب امیــد اجتماعــی داشــته باشــم 
جملــه‌ای گفــت که ایــن بار هــم وقتی با ســوژه رؤیــای ایرانی ســراغش رفتم 
آن را تکــرار کــرد. »الآن هرکــس دم از امیــد و رؤیــا بزنــد فحش می‌خــورد!«. 
ایــن موضــوع را البتــه از افراد دیگری هم شــنیده بــودم اما بر این باور هســتم 
کــه رؤیای ایرانی فارغ از لحن خوشــحال و آرامی کــه دارد لزوماً به معنای این 
نیســت که بگوییم همه چیز گل و بلبل اســت و مثلًا زمانــی که فضای جامعه 
ملتهــب اســت بخواهیــم آتش نگرانــی مــردم را تندتر کنیــم. رؤیــای ایرانی 
همین فکر کردن به آینده و چشــم‌انداز کشــورمان اســت و اتفاقــاً اکنون که در 
فضایــی ملتهب زیســت می‌کنیم لــزوم صحبت کــردن دربــاره آن و تعریف 
شــاخص‌‌ها و نقش هرکدام از ما در ســاخت یا تحقق آن ضروری‌تر ازهمیشه 
به‌نظر می‌رسد. این ضرورت را  با دکتر خانیکی در میان گذاشتم  و او نیز مانند 
همیشه با صبوری و حوصله پای این گفت‌وگو نشست تا درباره ماهیت رؤیای 
ایرانــی و رخدادهایــی که حیات ایــن رؤیاها را تهدید می‌کننــد صحبت کنیم. 
هادی خانیکی معتقد اســت در مقطعی از تاریخ قرار داریم که به‌خاطر تکثر 
خشم و نفرت، رؤیاهای وارونه و ویران‌شده، جایگزین رؤیاهای توسعه‌محور 
و پیش‌برنــده‌ شــده‌اند. او در جای‌جای این مصاحبه بــه نقش مؤثر نهادهای 
مدنــی و جامعه روشــنفکری در بازتعریــف رؤیاهای جمعــی و فراهم کردن 

زمینه برای تحقق رؤیاهای جمعی مردم ایران تأکید کرده است.
ëë چــه لزومــی دارد که جامعه‌ای بــه رؤیاهایش فکــر کند یا بهتــر بگویم، چه 

لزومی دارد که یک جامعه اساساً رؤیای جمعی‌ای داشته باشد؟
هر‌جامعه‌ای رؤیاهای خاص خودش را دارد. رؤیا تصویری کلی اســت که 
جامعه از آینده خودش، نســبت به مســأله‌ای که با آن مواجه اســت و نسبت 
بــه آرمان‌هایــی که داشــته، می‌ســازد. جامعه ایرانــی مبتنی بــر ظرفیت‌ها و 
توانایی‌های بالای تمدنی، تاریخی و فرهنگی است و وارث یکی از تمدن‌های 
بزرگ جهان با پیشــینه فرهنگی غنی شــناخته می‌شــود. طبیعتاً این جامعه 
رؤیاهایی داشــته که در قالب ادبیات، هنر، اســطوره‌ها، افسانه‌ها، تلاش‌های 
اجتماعــی و هدف گذاری‌های سیاســی بــروز و ظهور پیــدا می‌کند.تصور کلی 
جامعــه ایرانــی، در یک مقطــع از تاریخ، این بوده که بســیار تواناســت. اما در 
جریــان جنگ‌هــای ایــران و روس در ابتــدای دوران قاجــار، ایــران به‌جایــی 
رســید که ناتوانی‌هــای خود را دیــد. ایرانی‌ها رفتــه بودند که مســکو را بگیرند 
ولی قســمت‌هایی از ســرزمین خــود را هم از دســت دادند. همین جــا بود که 
جامعــه ایرانــی به تأمــل پیرامــون دلایل عقــب ماندگی خــود پرداخت؛ اول 
فهمید که عقب مانده و دوم دنبال علل عقب ماندگی گشــت. از رویکردهای 
روشــنفکران، علما و فعالان سیاســی و اجتماعی آن زمان می‌توان فهمید که 
علــل عقب ماندگی ایران را در نبودن وحدت، نبــودن قانون، نبودن عدالت، 
نبــودن آزادی می‌دیدنــد! نظریه‌هــای سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی کــه 
صاحبنظــران ایرانی در آن زمان مطرح می کردند نشــان مــی‌داد که جامعه 
ایرانی در پی چاره ای برای رفع عقب‌ماندگی، اســتبداد و خودکامگی موجود 
بود. آنها با این ســؤال مهم رو‌بــه‌رو بودند که چه چیزی می‌تواند به اســتقلال 
ایــن جامعه در برابــر مداخله‌های خارجــی کمک کند؟ از همین جاســت که 
اندیشه پیشرفت، آزادی، عدالت و استقلال بخشی از رؤیای جامعه می شود. 
اینکــه رؤیا چقدر زمینی یا چه اندازه آســمانی باشــد برمی‌گــردد به فهمی که 
از مســأله آن جامعــه داریم. این فهم معمــولًا چندوجهی و پیچیده اســت و 

جنبه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد.
ëë اگــر درســت فهمیده باشــم منظورتــان این اســت کــه از دوران قاجار به ‌ 

این ســو رؤیای جامعه ایرانی در راســتای مطالبه برای توسعه و ذیل گفتمان 
پیشرفت تعریف می‌شود؟

بله تاحدودی همین اســت. در واقع این دغدغه وجود داشت که باید دید 
برای اینکه توســعه شــکل بگیرد چه نوع رؤیاهایی لازم داریــم. چه رؤیاهایی 

پژوهشگر مطالعات فرهنگی
میترا فردوسی

توســعه را تســهیل می‌کنند؟ اگــر امید به آینده نباشــد یا پایین باشــد؛ اگر یک 
جامعه افقی تاریک یا مبهم را پیش روی خود ببیند طبیعتاً توســعه از قوام و 

دوام لازم برخوردار نخواهد بود.
ëë »آقای دکتر! در دوران اخیر شــاهد این هســتیم که داشــتن »رؤیای جمعی

تبدیل به مســأله‌ای مهم برای جوامع بشری شده اســت. عده‌ای از متفکران 
جهانی حتی کتاب‌هایی در باب پایان رؤیاهای جمعی بواســطه اتمیزه‌ شدن 
جوامع و فردگرایی افراطی نوشته‌اند و نگرانی‌هایی مطرح می‌شود دراینباره 
که رؤیاهای فردی و شــخصی دارند جایگزین رؤیاهــای جمعی و هویت‌های 
ملی و عمومی می‌شــوند. چقدر فکر می‌کنید ایــن موضوع در ایران تبدیل به 
مســأله شده و توجه روشــنفکران و جامعه نخبگان کشــور مارا به خود جلب 

کرده است؟ »رؤیا داشتن« اصلًا برای ایران یک مسأله است؟
متفکران یکی از بارزترین مشــخصه‌های تحولات جهان اخیر را »شبکه‌ای 
شدن جوامع« و »تغییر ارتباطات همبسته از بالا به‌سمت ارتباطات شبکه‌ای 
افقــی« می‌داننــد. در چنیــن جهانی، بــه جای یک رؤیــا می‌تــوان از »رؤیاها« 
صحبــت کــرد. از این پس بایــد بگوییم »رؤیاهــای ایرانی«! رؤیاهــای ایرانی، 
متناســب بــا تحــولات اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی متفــاوت 
می‌شــوند. مثلًا رؤیای هر نســل الزاماً با رؤیای نســل دیگر یکســان نیست. هر 
قومی رؤیای مشــابه با قوم دیگر ندارد. هر گروه یا طبقه اجتماعی و هر جریان 
سیاســی می‌تواند رؤیای خاص خود را داشــته باشــد. فارغ از اینکه بار ارزشــی 
مثبــت یا منفی روی تحولات اخیر بگذاریــم، تحقیقات انجام گرفته در ایران، 
ازجمله »طرح ملی مقایســه ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان«، نشان می‌دهد 
جامعه ایران هم، در پی تحولات جدید، به‌سمت فردگرایی و اولویت دادن به 
ارزش‌های مادی به‌جای ارزش‌های معنوی رفته است. وقتی جامعه فردگرا 
و مادی‌گــرا شــود پدیده‌هایی مثــل »خیر عمومــی«، »مســئولیت جمعی« و 
»همبســتگی اجتماعی« نیز در آن در معرض تهدید قرار می‌گیرد. نهادهایی 
مثل »سیاســت«، »آموزش« و »دین« می‌توانند قدرت همبستگی اجتماعی 
را تقویــت کننــد و کج‌کارکردی هر کــدام از این نهادها، فردگرایــی یا گرایش به 

ارزش‌های معطوف به نفع آنی و فردی را می‌توانند تشدید کنند.
متأســفانه شاهد این هستیم که هر چه شــتاب تحولات و تأثیر فناوری‌های 
جدید بیشــتر شــده، نهادهای قوام بخش مثل شــبکه‌های مدنــی ضعیف‌تر 
شده‌اند؛ و از سوی دیگر کاهش سرمایه‌های اجتماعی، مداخله‌های سیاسی، 
کارکرد ضعیف نهادهای آموزشــی و از دست رفتن نقش انسجام بخش دین 
را شاهد بودیم؛ در نتیجه این اتفاق‌ها در حیات اجتماعی مردم ایران، رؤیای 
مشــترک ایرانی و تصویر مشترکی که ایرانی‌ها می‌توانستند برای آینده میهن 

داشته باشند خدشه دار شده است.
ëëخدشه دار شدن رؤیای ایرانی دقیقاً به چه معنایی است؟ 

منظــورم این اســت که رؤیایــی که ایرانیان در ســر می‌پروراندنــد تبدیل به 
رؤیاهای متکثر و حتی گاهی متضاد و متناقض شــده اســت. اکنون شاید وقت 
این رســیده که اندیشیدن درباره رؤیای ایرانی از ســر گرفته شود و پیگیری این 
رؤیا مستلزم پیگیری این سؤال است که »جامعه ایرانی، آینده خود را چگونه 
می‌بینــد؟ آیا آینــده خود را بهتــر از امروز می‌دانــد؟ آیا رؤیای خــود را به‌جای 

آینده در گذشته جست‌و‌جو می‌کند؟« 
ëë.بله، اتفاقاً »رؤیای بازگشت« برای خیلی  از ایرانی‌ها جدی است ‌

اتفاقــاً در دنیــای رســانه ای شــده امــروز می‌دانیــم که ســطح انتظــارات و 
مطالبات، بر اثر اســتفاده از رسانه‌ها، بالاتر می‌رود و هنگامی که ساز و کارهای 
تأمیــن آن از جانب نهادهای مدنی وجود نداشــته یا ضعیف باشــد؛ توقعات 
فزاینــده منتــج به ســرخوردگی فزاینــده می‌شــوند. ســرخوردگی فزاینده، دو 
تهدید جدی را به‌دنبال دارد؛ یکی بازگشت به گذشته یعنی احساس شکست 
در دســتیابی به رؤیاها و آرمان‌ها! بدین ترتیب گذشــته »ایده آلیزه« می‌شود 
یعنی گذشــته شــکلی مطلوب و ایده آل در ذهن‌ها پیــدا می‌کند. دومین نکته 
اینکــه، جامعــه بدون شــکل گیــری ســاز و کارهای لازم، ســعی و تــاش برای 
دســتیابی بــه رؤیاهای خود می‌کنــد. بدین ترتیب دو خطر »میل به گذشــته« 
)گذشــته‌گرایی( و »میــل به خشــونت« پیش می‌آید. اینها نتیجه شکســت در 

ایده‌آل‌های آینده یا رسیدن به ایده‌آل‌ها است.
ëë در شــرایط کنونی می‌دانیم کــه جامعه از نظر ظرفیت امید و ســرمایه‌های 

اجتماعــی وضعیتی شــکننده دارد. با توجــه به اینکه گفتید کــه رؤیای ایرانی 
نســبتی با آینده و چشــم انداز مردم دارد حال به اعتقاد شما شرایط کنونی تا 


